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حق‌مشارکت‌در‌امور‌سیاسی‌‌در‌قبال‌)رح(ابوحنیفهامام‌کرد‌‌روی

‌داری‌و‌دولت
 

 فضل احمد احمدیدکتر نگارنده: 

 چکیده
 ـتعرواعد حقـوقی، از  وای تدوین ق پیش و عنوان فقیه امام ابوحنیفه، به  نیـاز  بـی  دی ـوتمج فی

عصر  سیاسی با حاکمان هم ازلحاظ ،زیست می هـ 150تا  80های  او که در میان سال است.
زگاهی رفتار شخصاً وارد مناصب دولتی نشد و هرا رو نیهمخویش میانه خوبی نداشت و از 

هـای دولتـی را از    داد و انتخاب مقام تمام مورد انتقاد قرار می شدت بهکرد حاکمان را  و روی
دانسـت و خـود    ت مـی نژادی، زبان و سـایر عریـیا   -سوی حاکمان براساس تعصب قومی
نداشت. ایـن  پ ساس تعهد و تخصص حق هر مسلمان میهمیشه احراز مناصب دولتی را برا

داری و امور سیاسـی بـرای    دولتشود که حق مشارکت در امور  تر می اهمیت مسأله زمانی با
رسد. این پژوهش که به بررسی این مسأله  راساس آیات و روایات به اثبات میهر مسلمان ب

 : امام ابوحنیفه چه نظر و دیدگاهی در قبالبوده که سؤالپرداخته است، در پی پاسخ به این 
اصـب دولتـی   داری داشت و معیارهای انتخـاب در من  حق مشارکت در امور سیاسی و دولت

یـی،   خانـه  لیلی و با کمک از منابع کتابتح -با استفاده از روش توصیفی وی چه بود؟ ازنظر
را حـق  داری   فه مشارکت در امور سیاسـی و دولـت  یکه امام ابوحنیافتیم  به این نتیجه دست
را تعهـد و تخصـص یـا      ها معیارهای انتخاب مقامات دولتـی دانست و تن همه مسلمانان می

 دانست و هیچ نوع تعصبی را در این زمینه قبول نداشت. میقوا و کاردانی اشخاص همان ت

داری، تعهـد و   ت، دولـت امـام ابوحنیفـه، حـق مشـارکت، سیاس ـ     گان کلیدی: واژه
 تخصص.
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Imam Abu Hanifa’s Approach (RA) towards the Right to 

Participating in Political Affairs and Governance 

 

Author: fazal Ahmad Ahmadi 

 

Abstract 
Imam Abu Hanifah, as a jurist and the leader of the compilation of 

legal rules, does not need to be praised. He, who lived between the 80s 

and 150s, politically was not on good terms with the rulers of his time, 

and therefore he did not personally enter government positions, and 

from time to time he severely criticized the behavior and approach of 

the rulers. He believed that the selection of government officials by 

the rulers was based on ethnic-racial bias, language and other factors, 

and he always thought that the appointment of government positions 

was based on the commitment and expertise of every Muslim. This 

issue becomes more important when the right to participate in 

governance and political affairs for every Muslim is proven based on 

Ayeh and Hadith. This research, which has been studied on this issue, 

seeks to answer the question: What was Imam Abu Hanifah's opinion 

and perspective on the right to participating in political and 

governmental affairs, and what were the selection criteria for 

government positions in his opinion? From the descriptive-analytical 

method and with the help of library sources, it is concluded that Imam 

Abu Hanifah considered participation in political affairs and 

governance as the right of all Muslims, and the only criteria for 

choosing government officials are commitment and expertise. He 

knew people and did not accept any kind of prejudice in this field. 

Key words: Imam Abu Hanifah, the Right to Participate, Politics, 

Governance, Commitment and Expertise. 
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 مقدمه. 1
نیـاز اسـتز زیـرا     بـی  دی ـوتمج فیتعرواعد حقوقی، از وای تدوین ق پیش و یهعنوان فق امام ابوحنیفه، به
بنـدی نمـود. او کـه در     ابتدوین و ابـو را فقه  که های تاریخی او نخستین کسی است براساس روایت

. هـا و عباسـی( بـود    )امـوی  ت، شاهد دو دولت بزرگ اسـممی زیس هـ می 150تا  80های  میان سال
بـا اجبـار و یـرب و     ، حتارو همین خوبی نداشت و از ةعصر خویش میان سیاسی با حاکمان هم ازلحاظ

القضـات را نذـذیرفت و    قایی ها، مانندِ ترین مقام نهاد احراز بزرگ ب دولتی نشد و پیششتم وارد مناص
داد و انتخـاب   شـدت تمـام مـورد انتقـاد قـرار مـی       بهکرد حاکمان را  ازگاهی رفتار و رویدر عوض هر

ادی، زبـان، سـمت و سـایر عریـیات     نـژ  -سوی حاکمان براساس تعصب قومی را از  های دولتی مقام
سـاس تعهـد و تخصـص حـق هـر مسـلمان       را برا  ت و خود همیشـه احـراز مناصـب دولتـی    دانس می
 پنداشت. می

داری و سیاسی براساس آیات  شود که حق مشارکت در امور دولت تر می اهمیت این مسأله زمانی با
هـا و   سـوی دیرـر، درحـال حایـر بسـیاری از دولـت       از زرسد ات میو روایات برای هر مسلمان به اثب

زنند، از تطبیق ایـن حـق رفـره     داد از اجرای احکام اسممی میکه ظاهراً اسممی اند،  یهای حکومت
از توجه به تعهد و تخصـص   نظر استخدام افراد صرف ةها در زمین روند و تقریباً همه تصمیمات آن می

 گیرد. صورت می
گاه  و جای )رح(که در مورد شخص امام ابوحنیفه  ،تحقیق این نکته قابل ذکر است ةدر مورد پیشین

اما  زآمده است تحریر در ةی عربی و فارسی به رشتها قواعد فقهی آثار متعددی به زبان در تدوین شان
که به زبـان فارسـی اثـری وجـود      تنها این داری، نه سیاسی و حق مشارکت در امور دولتدر مورد امور 

نویسـنده قـرار   رس  خـورد و یـا حـداقل در دسـت     یز اثری به چشم نمین ها ر سایر زبانکه د بل ،ندارد
 ـ    گان متأخر در مورد بحث هنویسند ،حال این نررفته است. با جـای   ههای سیاسی آثـارِ مفیـدی از خـود ب

الشـرعیه   های السیاسه ب تاب فقه سیاسی یوسف قریاوی، کتاتوان به ک جمله می ، که از آنگذاشته اند
که به نحـوی   ،دارد یحایر نیز مقالات ةحال نویسند ابن تیمیه اشاره کرد. در عینف و عبدالوهاب خم

که  ،«امام ابوحنیفه و مبارزه با استبداد سیاسی»زیر عنوان  یی هاز جمله مقال زبه این مسأله ارتباط دارد
ده و گـاه غالـب بـه چـاب رسـی      پژوهشی دانش -علمی ةنام ( فصل1401نهم )زمستان  و سی ةماردر ش
 ةشـمار  که در ،«روی روی کرد امام ابوحنیفه در قبال اعتدال و میانه»تحت عنوان  یی رور مقاله همین
 نامه به چاپ رسیده است. ( همان فصل1402 تابستاندوم )

حـق   رسـید کـه براسـاس آن    یـی  توان به نتیجه، تا در اخیر بهدف از بررسی این مسأله آن است
نظـر از   های اسممی صرف را برای هر فرد مسلمان در سرزمینداری  مشارکت در امور سیاسی و دولت
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ها  ار انتخاب افراد را در این زمینهنژاد، مذهب، رنگ، زبان و غیره تأیید کرد و تنها معی  مانند ،عرییات
 عبارت دیرر تقوا و کاردانی بر شمرد. همان تعهد و تخصص و یا به

بـال  چـه نظـر و دیـدگاهی در ق    ،که: امـام ابوحنیفـه  ال است ؤدر پی پاسخ به این س این پژوهش
داری داشت و معیارهای انتخاب در مناصب دولتـی از نظـر وی چـه     مشارکت در امور سیاسی و دولت

 ؟است   هبود
تحلیلـی و بـا کمـک از منـابع      -ال پیشین، با استفاده از روش توصیفیؤبرای رسیدن به پاسخ س

داری،  بشری به دولت و امـور دولـت   ةجامع توجه به نیاز رس و با یی و سایر منابع قابل دست هخان کتاب
 مسأله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

تراک که امام ابوحنیفه با روش انتصاب مقامـات دولتـی و اش ـ   ،مقدماتی حاکی از آن است ةفریی
اساسـات و  یـن روش را خـمف   داری عصـر خـویش موافـق نبـود و ا     افراد در امور سیاسـی و دولـت  

معیارهـای را در نظـر داشـت و     های دولتی ست و برای برگزیدن افراد در مقامدان های اسمم می آموزه
 دانست. را حق همه مسلمانان می  گونه ذات اشتراک در امور دولت همین

را حـق  داری  یفه مشارکت در امور سیاسی و دولتامام ابوحن :که دنده نتایج این پژوهش نشان می
و  معیارهای انتخاب مقامات دولتی، تعهد و تخصص اشـخاص بـوده  دانست و تنها  مانان میهمه مسل

هـا و   )امـوی  ی اسممیهای بزرگ قبول نداشت. او که در زمان دولت را در این زمینه   هیچ نوع تعصبی
و در   دکـر  اد مـی دولتی انتق های هبا ویاحت تمام از انتصاب افراد نالایق در ادارا ،زیست ها( می عباسی
 دانست. صمح احزار مناصب دولتی می الغ، متعهد و متخصص مسلمان را ذیحال هر فرد عاقل، ب عین
 

 مبانی نظری. 2

امـا در نـوع و    زبشـری اسـت   ةجامع ـ  نیـاز  ،که حکومت ،این اتفاق نظر دارند بر نهایها و فق دان حقوق
و احادیـث نبـوی،    توجه به آیات قرآن کریم حال، با این با زمت اختمف نظر وجود داردگی حکو هگون هچ

فـرد   بـه  داری منحصـر  است و حکومت مشرورهکه حکومت اسممی حکومت  ،گردد این امر وایح می
زیرا خداوند حکومت را در میان مسـلمانان   زشود مت مسلمان میکه مربوط به همه اُ بل زخاصی نیست

لربهم و اقااووا اللاا    والذین استجابوا» فرماید: اده است. خداوند در این زمینه میبراساس شورا قرار د
امر نموده تا با آنان )صحابه(  )ص(بر به پیام و ز(38 :)شوری «و اورهم شوری بینهم و وما رزقناهم ینفقون

و اراعـت از   ز(159 :)آل عمـران  «فاعف عانهم و اساترفر لهام و شااورهم فار ا وار» مشورت نمایند:

یاایهاالذین آونوا اطیعوا اللا  و اطیعاوا الرساو  و اولار ا وار » اساسی قرار داده است: لیالامر را اص اولی
ولو ردو  الر الرسو  و الر اولر ا ور ونهم لعلما  الاذین یناتننهو   » فرماید: و میز (59 :)نساء «ونکم
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آن اصـل   در احادیث متعددی نیز به شورا دعوت شده و خلفای راشـدین نیـز بعـد   (. 83 :)نساء «ونهم
 (.25: 1977)خمف،  خود نمودند ةشورا را پیش

،  بری ره ، که شامل: عقیده، شریعت، دین، دولت، عبادت،هنگآ هم ةسخن دیرر، اسمم مجموع به
اسـت.   دین الهـی ناپذیر از برنامة فراگیر این  جدایی وجز ،، حکومتاین بینش شود. با و جهاد ... می نماز
باشـد.   هنگ مـی آ ا سازگار و همه توجه به تفاوت انسان و مکان و باکه با همة تحولات زمان  یی هبرنام
نمـود و   گر هر چیزی است و برای مسـلمانان ره  را که روشن  و این کتاب» فرماید: که خداوند می چنان

سـت  حکومـت و سیا  ةایـن، قضـی   بنـابر  ز(89 :النحل) 1«گری است، بر تو نازل کردیم رحمت و بشارت
است کـه   که حقیقتی بل زروان آن نیست گذاران و پی حرکت اسممی و بنیان ةاسممی ساخته و پرداخت

اهی را گـو   سـاختار رسـالت فراگیـرش، آن   نصوص انکارناپذیر و قارع اسمم، حوادث ثابـت تـاریخی،   
نسـاء توجـه شـود.     ةسـت در ایـن زمینـه بـه دو آیـه از سـور       ا (. کافی25: 1396)قریاوی،  دهند می
 فرماید: که خداوند می جایی آن

کنید و چون میان مردم  ها رد ها را به صاحبان آن  که سذرده ،دهد  خدا به شما فرمان مىگمان  بی 

 ،دهد آن پند مى   است که خدا شما را به در حقیقت نیکو چیزى ،کنید به عدالت داورى کنید داورى مى
بر و اولیـاى امـر خـود را     خدا را اراعت کنید و پیام ،اید که ایمان آورده یکسان  یا. خدا شنواى بیناست
اگر به خدا و روز بازپسـین ایمـان    ،گاه در امرى ]دینى[ اختمف نظر یافتیدپس هر ز]نیز[ اراعت کنید

نسـاء،  )سوره   تر است فرجام تر و نیک این به زعریه بداریداو بر  پیامسنت  خدا و  کتابرا به   آن، دارید
58- 59).2 
شده و آنان را مـورد خطـاب قـرار    اران نازل ذروایان و کارگ اول در مورد فرمان ةگویند آی می  علما

داری کنند و عدالت را مبنای حکومت خویش قرار داده و امور را به اهل  ها امانت از امانت  که ،دهد می
بـرداران،   آیه دوم در مورد فرمـان  زحُکم کنند ها واگذار نمایند و هرگاه حَکَم قرار گرفتند، به عدالت آن

یا بـه سـخن    .(5تا:  )ابن تیمیه، بی مر خویش اراعت کنندالا که باید از اولی ،ان و دیرران استسذاهی
چه از خود آنان باشـند، پـس از    روایان را که فرمان ،قریاوی، روی خطابش به مردم اهل ایمان است

، یعنـی  )ص(بر اختمفی را به خدا و پیام ز و مواردبرداری نمایند فرمانش بر یامبرداری از خداوند و پ فرمان
چیـزی آن اسـت کـه مسـلمانان دارای حکومـت و سیاسـت         اب و سنت ارجاع دهند. لازمة چنـین کت

هـوده   صورت چنین توجیهاتی بـی  آن اراعت صورت گیرد، در غیر این شمول و با نفوذ باشند تا از همه
(. اینک با توجه به این مطلـب، انسـان مسـلمان اعـم از زن و مـرد      26: 1396)قریاوی،  خواهد بود

آوردن دیـن و ادای واجبـات و    گی خداوند و تمش بـرای بـه واقعیـت در    همسؤول است و در مورد بند

                                                           
لْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِنْیَاً ا لِکُلِّ شَيْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُنْلِمِینَ ».  1  «وََ زَّ
نْ تَحْکُمُوا بِ » . 2

َ
اسِ أ هْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

َ
وَاَ اتِ إِلَر أ

َ
وا الْْ نْ تُؤَدُّ

َ
وُرُكُمْ أ

ْ
َ  یَأ َ  كَانَ سَمِیعًا بَلِایرًا ﴿الْعَدِْ  إِنَّ اللَّ إِنَّ اللَّ ا یَعِظُکُمْ بِِ  إِنَّ اللَّ طِیعُوا ۵۸َ  ِ عِمَّ

َ
ذِینَ آوَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
﴾ یَا أ

سُ  ِ  وَالرَّ وُ  إِلَر اللَّ وْرِ وِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
َ
ولِي الْْ

ُ
سُوَ  وَأ طِیعُوا الرَّ

َ
َ  وَأ وِیً  وِ  إِنْ كُنْتُمْ تُ اللَّ

ْ
حْنَنُ تَأ

َ
ِ  وَالْیَوْمِ الْخِْرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأ  «﴾۵۹﴿ ؤْوِنُونَ بِاللَّ
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داری و امـر بـه    بندی به حدود و مرزهای شریعت و فراخوانی دیرران به دین دوری از محرمات و پای
عنـوان   بایـد بـه  و  ،(273: 1396)قریـاوی،   نکر دارای تکلیف و مسـؤولیت اسـت  معروف و نهی از م

 داری نماید. ها پاس دار از این مسؤولیت امامت
« یـایع شـد منتظـر قیامـت باشـید      ]مسؤولیت یا کاری[ هرگاه امانت» در حدیث آمده است که:

منتظـر   ،آن سـذرده نشـد  امانت به اهـل   یوقت» شدن امانت چیست؟ فرمود: گفتند یا رسول الله یایع
اسـتخدام شـود کـه     یـی  هکه اگر کسی به وظیف دیرر این ة(. نکت36: 1998)البخاری،  3«قیامت باشید

واقع به امانت خیانت شده است و خیانت به امانت یکـی   را نداشته باشد، در  گی آن هصمحیت و شایست
 ة)آزار پدر و مادر، قطع صل در خطر است ،آن در وقت نزع ةشوند است که ایمان مرتکب یاز چهار گناه
بـرد یـک مقـام را     که توانایی و اسـتطاعت پـیش   کسی ،بنابراین زخواری و خیانت در امانت( رحم، سود

 (.41: 1395)هروی،  ندارد، نباید به آن وظیفه گماشته شود

روایـت  که شرط تکلیف اسـتطاعت اسـت. از ابـوذر     ،گردد تر نمایان می ن مسؤولیت زمانی بیشای
ام زد و  با دست خود بر شانه )ص(بر ید پیامگو گمارید؟ ابوذر می مرا به کار نمی ،تم یا رسول اللهاست، گف
ب داری در روز قیامت سب و وظیفه  امانت است هستی، و وظیفه یذر، تو شخص یعیفای ابا » فرمودند:

داری بـر   را که در وظیفهچه  و آن  که وظیفه را به حق گرفته باشد مرر کسی زرسوایی و پشیمانی است
 ـ هی ـچنان فق هم 4.(762: 1998)مسلم،  «کرده باشد وی واجب است، ادا زرگ احنـاف امـام ابـوجعفر    ب

 نویسد: رحاوی می
کـه   ،از توفیق پروردگار اسـت گردد، بخشی  ه انجام کار و عمل با آن واجب میک قدرت و توانایی

لحـاظ   و امـا توانـایی از   زه اسـت را عمـل و کـردار )بنـده( هـم    گردد و با  یی به آن توصیف نمی آفریده
قدرت و گنجایش )انجام کار را داشتن( و وجود امکانات و سممت اسباب و وسایل و  بودن، درست تن

گیـرد،   اوند نیـز بـه ایـن توانـایی تعلـق مـی      که پیش از انجام کار لازم است، و امر و نهی خد ،اعضا
 ...«5کنـد  اش تکلیـف نمـی   یـی توانـایی   کس جز به اندازه خداوند به هیچ» فرماید: که خداوند می چنان

 (.188: 1389)رحاوی، 

 د:کنن دو دسته تقسیم می  را به  احناف استطاعت و توانایی نهایفق
دهـد،   ه انسان با آن کارها را انجام مـی ک ،که همان قدرت و توانایی است ،راه فعل استطاعت هم الف.

 اگر انسان کار نیکـی انجـام دهـد، خداونـد     زکار خیر و این برای بنده مقدور نیستمانند توفیق انجام 
را در   خداونـد قـدرت انجـام آن   هم آفریند و اگر بخواهد بدی کند، بـاز  توانایی انجام آن را در بنده می

 نود نیست. شوچه به آن خآفریند، اگر اش می بنده

                                                           
عت الْوا   فا تظر الناع  .  3 د ا ور إلر غیر أهل  فا تظر الناع » قیل: یا رسو  الل  و وا اضاعتها؟ قا :« اذا ضُیَّ  (.۵۹حدیث )«. اذا وُسِّ
 (.1۸2۵، حدیث شمار  )«و ا ها یوم القیاو  خزیً و  داو ، إ  ون اخذها بحقها، و ادّی الذی علی  فیها یا ابا ذر ا ک ضعیف، و ا ها اوا  ،». 4
 وُسْعَهَا« .  5

َّ
ُ  َ فْنًا إِ  فُ اللَّ  یُکَلِّ

َ
 (.2۸6بقر ، «)  
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 غالب
گرفتن آن، کار را انجـام داد   کار توان با به است و می پیش از انجام کار لازم که ب. استطاعت و نیرویی

گونه امور در او سـالم   که این یکس باشد. پس هر ن سممت ابزار و اسباب و اعضا میو این توانایی هما
آیـد. بـرای نمونـه     شـمار مـی   مکلف بـه  ،نوع توانایی  وجود این استطاعت است و انسان باباشد، دارای 

رسیدن زمان انجـام حـج،    و فرا ایاب و ذهاب خود و خانواده، نبودن بدهی ةراه، هزین ةدرستی، توش تن
ها مقـدم   تردید این ف و مخارب به انجام حج باشد. بیتا شخص مسلمان، مکل ،ها باید باشند این ةهم

نـودی   ش وخـوبی انجـام گیـرد و خ ـ    که به ،یابی به حج مقبول باشند، اما توفیق دست بر انجام حج می
 زگـردد و بـرای بنـده مقـدور نیسـت      راه انجام حج حاصل می اشد، این همراه داشته ب داوند را به همخ

ی باید گفـت: خداونـد   رور کل ود بدهد تا حج او مبرور باشد. بهخ ةاین، توفیق را خداوند باید به بند بنابر
نداشته باشد، حج که استطاعت  یکه استطاعت داشته باشد، واجب نموده است و هرکس حج را بر کسی

تـوان بـه    اسـتطاعت انجـام حـج، مـی     ةس از قاعـد (. با قیـا 189: 1389)رحاوی،  بر او واجب نیست
کـه   تنهـا ایـن   که در صورت داشتن توانایی و استعدادِ انجام خدمات عمومی، نـه  ،دست یافت یی هقاعد

دیـن مقـدس    که واجـب الهـی و دسـتور    بل ،داری و سیاسی امری نیک است خدمت در امور حکومت
داری وارد بـوده و بـرای    متخصص باید در امور سیاسی و دولـت توانا، متعهد و  که انسانِ ،اسمم است

های غیر دینـی نیـز    نماید. خدمت و مشارکت در حکومت اسممی خدمت ةویژه جامع بشری به ةجامع
اختمف نظر وجـود دارد. هرچنـد در ایـن زمینـه اصـل        که میان علما ،یک بحث علمی و فقهی است
کـه در آن مراعـات    امـا در مـواردی   زکاران است یاری با ستم کاری و هم قاعده بر عدم مشارکت و هم
ت تـمش تـدریجی و   تر، سنّ گزیدن زیان کمو ستم، بر رّکردن میزان ش مصالح در نظر باشد، مانند کم

تواند در حکومت غیر دینی نیز مشارکت داشته باشـد و جلـو    یرد دیرر مطرح باشد، یک مسلمان مموا
 (.306: 1396)قریاوی،  مفاسد و مظالم را به حد توان خویش بریرد

داری صـدر   تحکوم ـ ةکند، سابقة تـاریخی نحـو   میدیرری که در تبیین مسأله به ما کمک  ةنکت
داشتند که  براساس تعهد و تخصصیداران  ها، قضات و فرمان م است. در صدر اسمم انتخاب والیاسم

اد، زبـان و غیـره مطـرح نبـود،     نسب، رنگ، قوم، نژ مانندِ ،شدند و هیچ مویوعی عریی برگزیده می
دار و  آزاد شـده بـود، فرمـان    ةکه یک برد ،، عمار بن یاسر)رض( که در زمان خمفت حضرت عمر چنان

روزی حضـرت   کهگونه روایت است  د. همینشون معلم و وزیر او در کوفه تعیین میعبدالله بن مسعود 
ان ممقـات کـرد و از او پرسـید:    دار مکه تعیین کـرده بـود در عسـف    عمر، نافع بن حارث را که فرمان

ام.  ها ابن ابـزی را جانشـین کـرده    ای؟ نافع گفت: برای آن برای مردم وادی جانشین کردهکسی را  چه
شـین  ای را جان هـا بـرده   پرسید بـرای آن  )رض(عمر  زگان ماست هپرسید: او کیست؟ گفت: مردی از برد

: 1378)سید قطب،  او قاری کتاب خدا، عالم به فرایض و قایی است .ای؟ جواب داد: بلی تعیین کرده
261.) 
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از عبـدالله بـن    ینام نمایان است که هرگاه جا داری اسمم تا آن تعهد و تخصص در پیشینة دولت
آید، از وقتی اسم عبدالله بن عمر به میان  زگردد عکرمه نیز ذکر می د، نام غمم ویشو عباس برده می

چنین انس بن مالک و غممش ابن سیرین، ابـوهریره و غممـش    گردد و هم وی نافع نیز یاد می ةبرد
نظـر   وایح به که کاممً ال، در این میان چیزیح این با ز(263: 1378)سید قطب،  رمزعبدالرحمن بن ه

 ـ  ؤولیتدو بال انجام مس ةچند تعهد و تخصص به مثاب این است که هر ،رسد می  ـ هها و وظـایف ب  ةگون
کـه در   )چنـان  است، امـا از همـان صـدر اسـمم    صورت خاص مطرح  عام، در امور دولت و سیاست به

کـس   زیرا هـیچ  زتقوا اولویت داشته است /داستان ابوذر آمد( تخصص یا همان کاردانی نسبت به تعهد
کـه بـه آسـانی     درحالی زتقوا در برابر قواعد اسممی متهم کند کرام را به عدم تعهد/ ةاند صحابتو نمی
هـا بـه مقامـات     آن ةرو هم ینکاردان نبودند و از هم ة کرام متخصصِتوان گفت بسیاری از صحاب می
ی سیاسـی و  گان هم به مناصب عمـده و اساس ـ  هها و برد این، اگر غمم بنابر زتی نرسیدنددول ةرتب عالی

 نه تعهد محض. ،ها بوده است نسبت به تخصص آن ،دولتی رسیدند
کـن  گرفتن دو ر قرار تر را بشناسیم، برای مسؤول لازم است که در تمام امور، صالح ،به سخن دیرر

 :)القصص «ان خیر ون استئجرت القوی ا وین» فرماید: که خداوند می چنان زوجود دارد: قوت و امانت

( و خداونـد در  54)یوسف،  «ا ک الیوم لدینا وکین اوین» و پادشاه مصر به حضرت یوسف گفت: ،(26

 «ا   لقو  رساو  كاریمذ ذی قاو  عناد ذی العارن وکاینذ وهاای  ام اواین» گوید: توصیف جبرئیل می
 (.21-19 :)التکویر

گـی،   هشـجاعت قلـب، خبـر    ،بـری جنـگ   قوت و قدرت در امور مختلف متفاوت است، قوت در ره
کـه براسـاس    ،کردن میان مردم بـه علـم و عـدالت    قوت در داوری ،نیرنگ و استقامت در جنگ است

 گردد. و قدرت اجرایی داشته باشد، بر میاو باشد  )ص(بر و سنت پیام کتاب خدا
الامـر   گـردد و خداونـد بـرای اولـی     خداوند و نترسیدن از مردم بـر مـی   داری به ترس از اما امانت

ف  تخشوا الناس واخشون و  تشاتروا بئاایتر  مناا قلای  و » گی را معین کرده است: هویژمسلمانان سه 
(. در حـدیث نیـز وارد شـده اسـت کـه      44 :)المائده «ون لم یحکم بما ا ز  الل  فاولئک هم الکفافرون

ن دانـد و خـمف آ   م و یکی در بهشت استز یکی حق را میها در جهن گونه اند: دو تا از آن قضات سه
 زکنـد، در جهـنم اسـت    که بدون علمی میان مردم قضـاوت مـی   کند، در جهنم است و کسی حکم می

قایی نام هر شخص است کـه   6.کند، در بهشت است اساس آن حکم می داند و بر حق را میکه  کسی
ب پادشـاه والـی یـا کسـی دیرـری باشـد کـه        که خلیفه، پادشاه، نائ اعم این ،میان دو نفر داوری کند

 (.18تا:  )ابن تیمیه، بی س شریعت داوری کندبراسا

                                                           
و رجل قضر للناس عل جهل فهو فر النار، و رجل علم الحق و القضات     : قاضیان فر النار و قاض فر الجن . فرجل عرف الحق و قضر بخ ف  فهو فر النار، » . 6

 (.231۵( و ابن واج  )۵۸۹1(،  نائر در الکنری)1322( تروذی)3۵73اخرج  ابو داود)«. قضر ب  فهو فر الجن 
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منصب لازم اسـت   توجه به نوع با ،رو این از زداری کاری مشکلی است حال، جمع قوت و امانت این با

 یمثمً برای مناصب زتر منفعت دارد، انتخاب شود کدام که برای مردم بیش داری، هر میان قوت و امانت
که از امام احمد بن حنبل در مورد دو  دار برتری داردز چنان ، امانتیفمانند جنگ، قوی و شجاع بر یع
کدام جهاد شود؟ امـام   یکی قوی فاجر و دیرری یعیف صالح است با :مرد امیر در جنگ پرسیدند که

احمد گفت: فاجر قوی، قوت آن برای مسلمانان است و فجور آن برای خود وی، امـا صـالح یـعیف،    
ن )اب فاجر جهاد کنید با قویِ ،این وی است و یعف آن برای مسلمانان، بنابر بودن آن برای خود صالح

 7«کنـد  خداوند این دین را بـا مـرد فـاجر تقویـت مـی     » فرمودند: )ص(بر که پیام (. چنان19تا:  تیمیه، بی
 (.70: 1998و مسلم،  586: 1998)البخاری، 
 تـر  کـه صـالح   ،را استخدام نماید  یکس انالامر واجب است که بر هر امری از امور مسلمان بر اولی
را   رسـد و کسـی   که در امـر مسـلمانان بـه مقـام مـی      کسی» فرماید: در این مورد می )ص(بر باشد. پیام

و  8.«بر آن و به مسلمانان خیانت کرده است تر وجود دارد، به خدا و پیام استخدام نماید که از آن صالح
امـری از امـور مسـلمانان گماشـته     که بـه   کسیاز قول حضرت عمر روایت کردند که فرمود:  یی عده
ان بر او و مسلمان کند، به خداوند و پیام و دوستی کسی دیرر را استخدام می شود و او بخارر قرابت می

 (.7تا:  )ابن تیمیه، بی خیانت کرده است
 

 حق و استفاده از آن .3
حوش معنی ثبـوت و وجـوب    و ها در حول آن ةکه تقریباً هم ،متعدد استفاده شدهحق در لغت به معانی 

كْثَرِهِمْ فَهُمْ َ  یُؤْوِنُاونَ » خداوند: ةفرمود چرخد. مانندِ می
َ
یعنی حق بـر   ز(7 :)یس «لَقَدْ حَقَّ الْقَوُْ  عَلَر أ

 «لِیُحِاقَّ الْحَاقَّ وَیُنْهِالَ الْنَاطِالَ » فرماید: چنین می هم زدانند ، درحالی اکثراً نمیها ثابت و واجب شد آن

الْ جَااءَ الْحَاقُّ وَزَهَاقَ الْنَاطِالُ »و  زیعنی تا حق را ثابت و بارل را نابود کند ز(8 :)الانفال
ُ
 :)الاسـراء  «وَق

کـار رفتـه    ن بـه ة حق به مفهوم امتیاز و نصیب معیچنین واژ هم زیعنی حق آمد و بارل نابود شد ز(81

اائِلِ وَالْمَحْارُومِ » خداوند: ةمانند فرمود زاست وْوَالِهِمْ حَقٌّ وَعْلُاومٌ، لِلنَّ
َ
ذِینَ فِي أ  ز(25 و 24 :المعـار  ) «وَالَّ

در  کـه  ،حق به عدالت ةگونه واژ ائل و محروم حقی مشخصی است. همینشان برای س یعنی در اموال

ُ  یَقْضِي بِاالْحَقِّ » د:خداون ةفرمود مانندِ زگردد مقابل آن ظلم باشد، ارمق می یعنـی   ز(20 :)غـافر  «وَاللَّ
 کند. خداوند به حق داوری می

اند: حق عبارت  متأخر گفته نهایاز فق یی تعاریف متعددی مطرح شده است. عده نهایاما از نظر فق 
رو، حـق عبـارت اسـت از     این از زرسد این تعریف جامع نیست نظر می اما به زکم ثابت شرعی استاز ح

                                                           
 (.111( و ونلم حدیث )3062حدیث )« ان الل  یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر . 7
 «.صحیح »روا  الحاكم وفر «. ون ولِرَ ون أور المنلمین شیئاً، فولر رجً  و هو یجد ون هو اصلح للمنلمین ون ، فقد خانَ اللَ  و رسول  و خان المؤونین . 8
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...و‌‌یاسی)رح(‌در‌قبال‌حق‌مشارکت‌در‌امور‌سفهیامام‌ابوحن‌کرد‌یرو  

نویسد: حق  مصطفی زرقاء می  کند. که از آن استفاده می ،ب حق و مصلتاختصاصی میان صاح ةرابط
 کند. راساس آن سلطه یا تکلیف ایجاد میاست که شریعت ب عبارت از اختصاصی

مصلحت حقـوق دیرـران و    مانندِ زن کرده استقیودی معیّ ،حال، اسمم برای استفاده از حق این با
جامعه و منع یرر بـه دیرـران    حق مطلق نیست، مقید به نفع ،اینربناب زعدم یرر به مصحلت عموم

تـرام  واجب عامز به همه مردم واجب است که اح .ر شریعت مستلزم دو واجب است: الفاست و حق د
واجب است کـه   واجب خاصز بر صاحب حق .را رعایت کنندز ب  به حق شخص و عدم تعرض بر آن

 (.10-8: 1985 )الزحیلی، ه دیرران یرر وارد نکندبا استفاده از آن به عنوان حق، ب
 الناس و حق مشترک. الله، حق شود: حق به سه دسته تقسیم می مطالب پیشین، حقبه توجه  با

شـعائر دیـن او و یـا تحقـق بـه نفـع عـام بـدون          ةالله یا حق عام، تقرب الهی، اقام منظور از حق
)نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، امر بـه معـروف و نهـی از     عبادات اختصاص فردی خاصی است. مانندِ

)حـد زنـا، قـذف، سـرقت، نوشـیدن       منکر، نذر، سوگند، تسمیه گفتن هنرام ذبح...(ز تطبیـق عقوبـات  
 ها نیست. دادن آن جا فرصت توییح ایندر  زکنند یمالله را به هشت ربقه تقسیم  حقشراب...(. احناف 
که حق عـام اسـت    العبد، حمایت از مصلحت شخص است. اعم از این الانسان یا حق منظور از حق

نمودن جرایم، استفاده از مرافق عام و یا حق  کن حفظ امنیت، ریشه مانند حفظ سممتی اولاد و اموال،
رعایت حق مالک بر ملک او، حق فروشنده بر مشتری در فروش مال، حق شخص  مانندِ زخاص است

 . زن بر شوهر آن و... ةشده، حق نفق بصمال غ در بدل مال تلف شده، ردّ
شـود و ممکـن اسـت     العبد جمع مـی  الله و حق آن حق  است که در نظور از حق مشترک، حقیو م

 ـ آن حق که در ،عدت زن مطلقه مانندِ زباشدالعبد برتری داشته  الله و گاهی حق گاهی حق خـارر   هالله ب
کـه در ایـن    ،که عبارت از حفظ نسـب اولاد او اسـت   ،العبد دارد و حق صیانت از اختمط انساب وجود

 (.15-13: 1985 )الزحیلی، الله اولویت دارد ن حقمیا
النـاس و   ن حقآ که گاهی در ،جمله حقوق مشترک است حق مشارکت در امور دولت و سیاست از

 یابد. الله برتری می گاهی حق
های حقـوق مشـترک، حـق مشـارکت در امـور دولـت و        ترین بحث یکی از عمده ،نوان نمونهع به

بری دولت یا همان امامت است. تقریباً در همه اسناد تاریخی و فقهی صدر اسـمم   ره ةسیاست، مسأل
را حق خاص دانسـت.    توان آن ت که دارد میکه نست به کلیّ ،ه استامامت از آنِ قریش پنداشته شد

کـه   ،کننـد  استناد مـی  جمله به حدیثی از )ص(رب گان در این زمینه به احادیثی از پیام هبسیاری از نویسند

نمـودن   در روز سقیفه مهاجرین با استناد به همین حدیث و قبول«. الْئم  ون قریش» ایشان فرمودند:

 نمودنـد  ، بـه امامـت ابـوبکر صـدیق موافقـت     «زراء و ا اتم اُ واراء حن الو» که گفت: ،سعد بن عباده
ذیرفته شد و کماکـان  آن زمان پ که اصل امام از قریش است در حالی حال، در این با ز(8: 1991)عطوان، 



 263 

 

پژوهشی‌علوم‌اجتماعی‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل  
خورشیدی‌1402سوم.‌شمارة‌چهارم.‌زمستان‌‌و‌دوره‌و‌سال‌دوازدهم‌نشراتی.‌پیاپی‌چهل  

 غالب
ل امـا بعـد از ایـن دو عصـر دیرـر هـیچ تـوجهی بـه اص ـ         زها و عباسیان ادامه داشـت  در زمان اموی

بران امذراتورهای عثمانی، سـلجوقی، خـوارزمی و    یک از ره که هیچ چنان زبودن امام نشده است قریش
 ـ  بیس ـهـا ن  گیـری حـق   ، اولویـت دیرران قریشی نبودند. این نشـان از آن دارد   ةت متحـول اسـت. نکت

 ـ     ،شود که در همین زمینه مطرح می دیرری  ةآمـدن مسـأل   دای بـه میـان  ایـن اسـت کـه از همـان ابت
داری منـوط بـه دیـن،     حق مشارکت در امور سیاسی و حکومتگاه  چداری و امور سیاسی، هی حکومت

)مدینـه(   وزارت اهل یثرت ةکه در همان روز سقیف چنان ،ست، قومیت و زبان خاص نبودهمذهب، جنی
مشـارکت در امـور   ایـن، حـق    بنـابر  زپذیرفته شد و هیچ شک و تردیدی در ایـن زمینـه مطـرح نشـد    

منـد   که از توانایی جسـمی و عقلـی بهـره    و حق هر انسانیف داری، سیاست حق هر مؤمن، مکلّ دولت
که خمفت ارثی نیست و از روی توصـیه نیـز    ،ابوحنیفه معتقد بود ،رو همین از زد، بوده و خواهد بودباش

 زمردم( انجـام گـردد  )ة تنها باید از راه بیعت آزادان نباید باشد و نباید هم به زور بر مردم تحمیل شود و
 (.54: 1386)شرباصی،  «گیرد و اجتماع و مشورت مؤمنان صورت میخمفت با اجماع » گفت: می  لذا

 

 ها . مساوات اصل کلی حق4

ها و  ها و آزادی وجدانی مطلق از همة ارزش گانی میان همة انسان هایجاد مساوات مطلق و برابری هم
)سـید قطـب،    بـود سازد، از همان ابتدا رسالت اسـمم   که این مساوات را مخدوش می تمامی اعتباراتی

که احکام و نصـوص در مـورد آن بـه     ،ترین شعار اسممی است رو، مساوات عمده این از ز(259: 1378
کس مافوق  ل نیست و هیچئابر قانون تفاوت قازیرا اسمم میان این و آن در بر زویوح بیان شده است

در امور مدنی اسممی  ةمنین، والی و هر فرد دیرر از افراد جامعؤالم میررو، ا این از زگیرد قانون قرار نمی
که همه در برابر قـانون برابـر    بل ،عنوان برتری ندارد و جنایی مساوی اند، هیچ یک بر دیرری به هیچ

 اند.
هیچ منزلـت و حقـی    زل نیستئمندی از حقوق تفاوت قا ونه اسمم میان این و آن به بهرهگ همین

که اساس بسیاری  بل زمند نباشند که دیرران از آن بهره ،نداده است افراد و یا گروهی خاص قراربرای 
رو، همـه   ایـن  از زباشـد  که برتری نزد خداوند به تقوا مـی  روری همان .ها استعداد و توانایی است حق از

د امـت اسـت و   ترین منصب حق مشاع میان همـه افـرا   منین گرفته تا پایینؤمناصب دولتی از امیرالم
عرب بر عجم هیچ برتری » فرمایند: می )ص(بر که پیام چنان زعصبیت و نسب نیست  خارر هی بهیچ حق

هـای   از اعمال و نسب یدر مورد ،نی هاشمای ب » فرمایند: و در مورد بنی هاشم می 9«جز با تقوا ندارد
 10.«ترین شماستترین شما نزد خداوند با تقوا ، بهسخن نرویید

                                                           
 «.  فضل لعربر علر عجمر إ  بالتقوی» . 9

 «.عندالل  اتقاكمیا بنر هاشم   یجئنر الناس بالْعما  و تجینو ر بالْ ناب. إن اكروکم »  . 10
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ا ماا المؤوناون » خداوند: ةفرمود مانندِ زداند ایات مساوات را شعائر ایمان میور بسیاری از آیات وو 
  های شانه باهم برابر دندانه مردم مانندِ»و  11«خدم شما برداران شماست» :)ص(بر پیام ةو فرمود ز«ةاخاو

 12.«اند، هیچ سرخی بر سیاه و هیچ عربی بر عجم برتری ندارد
 زپوشـند  رنگ می ، که همه لباس یکمانند حج زاز احکام اجرایی مساوات برقرار استو در بسیاری 

که جان در برابر جان، چشم در برابـر   ،در جنایات زشوند میکه همه در صفوف مساویانه ایستاده  ،نماز
 چشم، مرگ در برابر قصاص و ... است.
که در صدر اسمم، شعار  چنان زاستاسی و شعار عمومی اسمم در سایر موارد نیز مساوات اصل اس

های  دین نیز از نعمت مساوی در سرزمینهها و متعأ بودن بود. ذمی ر جنگ و صلح مساویمسلمانان د
چه بر  چه برای ماست برای آنان نیز است و آن آن» فرمایند: می )ص(بر که پیام بردند، چنان خود بهره می

اگر کسی ذمی را اذیت کند در روز قیامـت مـن   » فرماید: چنین می و هم ز13«ما است بر آنان نیز است
 (.42-40: 1977خمف، ) 14«دشمن او هستم

 

 امام ابوحنیفه و حق مشارکت در دولت و امور سیاسی. 5
فقـه اسـممی    که برای اثبات این زیک صورت زنده و آشکار است ،بدون تردید مذهب فقهی ابوحنیفه

را   های گونـاگون جامعـه، آن   بهکردن احکام، در تمام جن با صادررا دارد که   گی آن هصمحیت و شایست
تکوین و تأسـیس مـذهب خـود، بـر      چون ابوحنیفه در زگو باشد ی رساند و نیازهای جامعه را پاسخیار

، اجماع، قیاس و استحسان متکی بوده و از این راه مجال و میدانِ خـویش  )ص(ت نبویکریم، سنّ قرآن
هـای مختلـف بـه آن نیـاز دارد،      اد و استنباط کند و هرچه را جامعه در عرصهرش داده تا اجتهرا گست

ود و رو در روی دین و قواعد شریعت خار  شکه از اصول  بدون این زبینی و ویع نماید پیش برای آن
حکمـش را در   کـه  کنم در حکم چیـزی  من، نخست به کتاب خدا عمل می»ت: گف ایستد. او می هآن ب

ابم، بـه  الله نی ـ ت رسولکه در کتاب و سنّ  چه کنم و در آن عمل می )ص(بر ت پیامبه سنّکتاب خدا نیابم، 
قـول   کـنم و  که به خواهم عمـل مـی   کنم و در میان آنان، به قول هرکس بر عمل می قول یاران پیام

کنم و  آنان را برای قول دیرران ترک نمیولی به هرحال سخن  زکنم هرکس را که نخواهم عمل نمی
 (.37: 1392)شرباصی،  «روم قول آنان بیرون نمیاز 

با استفاده از ایـن اصـول   روش و بینش خاصی برای خود ایجاد و  ،امام با تأسیس این اصول کلی
 بینی کرد ده بود، پیشداه هنوز رُخ نرا ک یموارد تدوین قواعد پرداخت و حتا های بسیاری به در زمینه

                                                           
 «.اخوا کم خدوکم» . 11
 «الناس سواسی  كأسنان المشط،   فضل لْحمر علر اسود و  لعربر علر عجمر» . 12
 «.لهم والنا و علیهم وا علینا» . 13
 «.ون آذی ذویاً فأ ا خلام  یوم القیاو  . 14



 265 

 

پژوهشی‌علوم‌اجتماعی‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل  
خورشیدی‌1402سوم.‌شمارة‌چهارم.‌زمستان‌‌و‌دوره‌و‌سال‌دوازدهم‌نشراتی.‌پیاپی‌چهل  

 غالب
هـای   که بحث سیاسی اسـت و دولـت   15گرایانه و فردگرایانه اما در بحث گرایش جمع ز(فقه افترایی)

ش داری یکی از این دو روش را در پـی  امور و دولت ةحال حایر در ادار درچه  متمدن چه در گذشته و
 اند، نیز ایراد سخن کرد. گرفته

از فتاوای ایشان مشهود  گرایانه گرایش داشت. این گرایش، در بسیاری امام ابوحنیفه به روش فرد
عقل کامل برخـوردار  که به سن بلوغ رسیده و از  ان حق ازدوا  را برای دختر جوانیکه ایش استز چنان

کنـد و نیـز شـخص سـفیه و      خصـوص سـلب مـی   داند و ولایت ولی او را در ایـن   است، محفوظ می
چنـین   هـم  زنمایـد  واگذار مـی  اموال خود را به آنان تصرف در ةداند و اجاز کار را محجور نمی فراموش

بـه  کـه   تصرف در اموال خود را دارد. امام وقف را به اعتبـار ایـن   ةشود و اجاز کار هم محجور نمی بده
که از  . مالک در داخل ملک خود تا زمانیپردازد، محدود کرده است نمودن حق مالکیت فرد می محدود

 (.94: 1390)رحیمی،  کانه را داردگونه تصرف مال حدود ملک خود تجاوز نکرده است، حق هر
رش مقـام قضـاوت   داری و امـور سیاسـی امـام ابوحنیفـه از پـذی      در بحث اشتراک در امور دولـت 

صورت  هیچاما به  زشتم قرار گرفت و خارر عدم قبول مقام قضاوت مورد یرب هب خودداری کرده و حتا
کـه   بـل  زسیاسـی را قبـول نداشـته اسـت    بدان معنا نیست که امام حق مشارکت در دولت و امور  این 
در مـورد عـدم   که خـودش   چنان زشود آن علیه مردم ظلم می  کار کند که در خواسته در حکومتی نمی

حـال غضـب    ه در حالـت عـادی مطمـنن نیسـتم و در    به خدا قسم ک ـگوید:  پذیرش مقام قضاوت می
کـار   گویی. تو بـرای ایـن   وغ میگفت: در گونه مطمنن باشم؟! برای این کار مناسب نیستم. منصور چه

المـؤمنین   المؤمنین خودت حکم کردیز اگر صادق باشم، گفتم امیـر  صالح هستی. ابوحنیفه گفت: امیر
 دار قضـاوت کنیـد   گو را عهده بینی که یک دروغ گونه لازم می گو باشم، چه که صالح نیستمز اگر دروغ

 (.402: 1996/ 6 ز الذهبی، 451: 2001/ 15 )بغدادی، 
ابن  .در عراق فتنه ظهور کرد .)کوفه( بود والی عراقابن هبیره هنرامی که روایت است چنین  هم

را به ابوحنیفه بدهد تـا    ها منصب داد و خواست مُهر دولت نهبیره فقیهان را خواست و به هر یک از آ
از پذیرفتن آن ابا المال بدون سرپرستی وی انجام نشودز اما ابوحنیفه  که هیچ حکم و چیزی از بیت این

شتم قرار دهدز فقیهان به ابوحنیفه  و کرد که اگر نذذیرد وی را مورد یرب ورزید. ابن هبیره سوگند یاد
کدام ما از این کـار رایـی    دهیم، به دست خود، خود را همک مکن! هیچ گفتند: تو را به خدا قسم می

حنیفـه گفـت: اگـر از مـن بخواهنـد کـه       یـابیمز ابو  قبـول آن نمـی  برای عدم  یگزین نیستیمز اما جای
خواهند تـا گـردن مسـلمان را     که از من می کنمز درحالی کنم، نمی  های مسجد را برای آنان باز دروازه

کـنم. سـذس    بزنم و کشتن مسلمان بعد از شرک از گناهان کبیره است. به خدا قسم این کـار را نمـی  

                                                           
گرایانه انتخاب راه و روش آزاد  حالی در روش فرد در زگیرد گرایانه همه اختیارات فرد که در ارتباط با جامعه است، تحت نظارت دولت قرار می در روش جمع . 15

 شود. های احکام و اخمقی دین محصور می شود و تنها با محدودیت گذاشته می
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زدنـد. بـه    را نزدندز اما بعداً وی را چهارده شـمق  گاه قدرت وی را زندانی کرد و تا دو هفته وی  دست
شـتم   و که ابوحنیفه از یـرب  ،که فردی نزد ابن هبیره آمد زدند تا این روزه وی را می روایت دیرر، همه

سـوی مکـه فـرار کـرد      بعدها ابن هبیره راه را بر وی باز کرد و ابوحنیفه به. به مرگ رسیده است، ... 
 (.66: 1985لصیمری، و ا 66: 1324)الهیتمی، 

کـرد   دار منصـب مـی   اگر پادشاه تو را عهـد  :ر معروف امام ابوحنیفه این بودیکی از شعارهای بسیا
کـه بـدانی    نشود و بعد از ای کردی مردم از آن متضرر می که بدانی اگر قبول نمی ز مرر اینقبول نکن

 اساسـی قبـول    این شعار سه معیار(. در 72: 1401)احمدی،  کند که تو را به خارر علم تو منصوب می
 یدوم، زمـان  زباشی مستحق استخدام نیستی که اگر توانایی نداشته مناصب دولتی نهفته است، اول این

ت مستحق استخدام در مناصب دولتی هستی که از تو به مردم نفعی برسـد و تردیـدی در ایـن نیس ـ   
گـی باشـد و سـوم، شـرط      شایسـته رساند که دارای تخصص و  زمانی یک شخص برای مردم نفع می

احـراز   ةن عالم و دانا نباشد، بازهم شایسترو، اگر فردی در امور معیّ این از زامور است ةبودن به ادار عالم
 آن مقام نیست.

ست رفتنی،  ا که سری، روی خطر نیست که سر برود با پادشاهان نشستن از این» به سخن مولانا:
 ـ آیند و نفس روی خطر است که ایشان چون دراما از این  زچه امروز، چه فردا وّت گرفتـه  های ایشان قُ

کس که به ایشان صحبت کرد و دعویِ دوستی کرد و مالِ ایشان قبـول کـرد    است و اژدها شده، این
داشتی قبـول کنـد و    های بدِ ایشان را از رویِ دل نراه لابُد باشد که بر وفقِ ایشان سخن گوید و رأی

زیرا، دین را زیان دارد. چون رـرفِ ایشـان را مَعمـور     زگفتن. از این روی خطر استنتواند مخالفِ آن 
 (.4: 1401،  )بلخی «داری، ررفِ دیرر که اصل است از تو بیرانه شود

هـای   دولـت دسـت یافتنـد و در زمینـه     لنـد های ب قامحال، شاگردان ارشد امام ابوحنیفه به م این با
القضات هارون رشید  یوسف قایی عباسی فعالیت کردند. امام ابو های ویژه قضاوت در دولت مختلف به

رشید به منصب قضاوت گماشته شد و امـام  ال امام محمد شیبانی نیز در زمان هارون .عباسی بود ةخلیف
 (.35: 1386)شرباصی،  زفر بن الهذیل نیز متصدی مقام قضاوت بصره را به عهده داشت

گردد که این  فی انداخته شود، به ویوح روشن میمذهب حنسوی دیرر، وقتی نراهی به اصول  از
را در صورت داشتن توانایی و اسـتطاعت، حـق هـر مسـلمان       مذهب رسیدن به مقام و منصب دولتی

گیـری در عبـادات و معـاممت     آسـان » که اصل اول این مذهب چنان ز(37: 1386)شرباصی،  داند می
یابی یک مسلمان را به حق مشارکت در امور سیاسی و  های دست و براساس این اصل نباید راه« است

جا که ممکن باشـد درسـت    تصرفات انسان را تا آن»چنین اصل دیرری که  حکومت محدود کرد. هم
ف صحیح که یک مسلمان سالم و کامل بوده، شرایط تصر یگر این مطلب استز مادام ، بیان«داند می

گونه اگر به اصل دیرری که در  همین زو منزلتی را دارد ر مقامیابی به ه را داشته باشد، مستحق دست
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گـردد کـه    کنـد، توجـه شـود، وایـح مـی      را رعایـت مـی  « انسان و بشریت وی مراعات حرمتِ»آن 

به انسان و بشریت  حرمتی ر واقع بیکه دارای توانایی و استطاعت اند، د یهای کردن حق انسان محدود
 (.164: 1402)احمدی،  یک انسان است
داری حق مسلم همه مسـلمانان در کشورشـان    که مشارکت در امور سیاسی و دولت عموه بر این

منـد در   باشد، حضور و اشتراک افراد توان ات و روایات متعدد قابل اثبات میاست و این امر براساس آی
تهـاد و رأی  گرایی نیز شهرت داشت، بـا اج  ز دارد. امام ابوحنیفه که به عقلاین امور مبنای عقمنی نی

که رأی و نظـر او   داری افزود. چنان گان در امور سیاسی و دولت خویش نیز بر تأیید حق مشارکت همه
کـه   یـی  گرایـی  بشری با آن مرفـوع شـد. عقـل    ةجامع را گذاشت که نیاز د مبنا و اساسیدر امور متعد

ی و سیاسی، اقتصـاد های  سته است مویوعات بسیاری در زمینهتوانرود،  نفیت به شمار میح ةمشخص
 (.160: 1402)احمدی،  بشری اهدا کند ةروی را به جامع اجتماعی را حل نموده و میانه

 

 مناقشه. 6
هـای   ث و سخنان زیادی در رشته و گـرایش داری بح اشتراک در امور سیاسی و دولت ةألدر مورد مس
افراد  ةهم یی،  دانند و بدون توجه به هیچ عریه آن را حق ذاتی هر فرد می یی جود دارد، عدهمختلف و
ی بـرای احـراز مناصـب دولتـی و     دیرـر  دانند و تعداد صمح احراز مناصب دولتی می حق و ذی را ذی
توانـد   مـی   هـا هـر فـرد    از شرایط را ویع کردند و با تکمیل آن یی شدن امور مردم، مجموعه دار عهده

 جدی مورد توجه قرار نررفته است، ةگون هچه در این زمینه هنوز ب اما آن زرا احراز نماید مناصب دولتی
کـرد، قواعـد    نی را استنباطمشخص و معیّ  ها قواعد  توان از آن اکان به اصولی وابسته است که نمیکم

دادی بودند و مندان علوم اسممی تع و اندیش نهایحال در میان فق باشد. با این فقهی و احکام دین می
جملـه   اس گذاشته انـد، کـه از آن  هستند که در این زمینه ایراد سخن نموده و در زمینه قواعدی را اس

داری و امـور   ت و او را مؤسس تدوین قواعد دولتوای این گرایش دانس توان امام ابوحنیفه را پیش می
 سیاسی برشمرد.

 

 گیری نتیجه. 7

ها به انواع مختلف وجود داشته و  بشری است و در رول تاریخ دولت ةعاز نیازهای جام  دولت یک نیاز
داری و  گـذاری دولـت و امـور دولـت     عنوان آیین مقدس به پایـه  چنان باقی خواهند ماند. اسمم به هم

 اند. بر این امر گواه )ص(بر حادیث پیامکریم و ا اری از آیات قرآنیسکید نموده و بسیاسی تأ
که الهـی باشـد یـا بشـری،      بشری، اعم از این ةهای حاکم بر جامع   تمام نظامکه در  دوم این ةنکت

رد. ایـن معیـار خـدمت در امـور     برای استخدام و انتصاب در مقام و منزلتی، شرط و شـروط وجـود دا  
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عبارت دیرر همان تقوا و کـاردانی   احناف تعهد و تخصص و یا به نهایداری و سیاسی از نظر فق دولت
 است.

کـه   چنـان  زی بر تعهد و تقوا مقـدم اسـت  ها، تخصص یا کاردان از بحثبرخی که در  این سوم ةنکت
زیـرا تقـوا    زن غیر مسلمان را در صورت نیاز به امور دولتی مسلمانان استخدام کـرد توان متخصصا می

 ،کـه متخصـص اگـر متقـی هـم نباشـد       حـالی  در زآن برای خود شخص است ةامر درونی است و فاید
 بشری مفید واقع شود. ةبرای جامعتواند  می

مُمَیّـز حـق    نژاد، جنس، قـوم، ملیـت، آیـین، زبـان و ...     مانندِ ،عریی که هیچ وجه آخر این ةنکت
داری و سیاسی نیست و هر امیر و آمری که با عصبیت به استخدام و انتصـاب   مشارکت در امور دولت

گـاه  هراسـت کـه    کـب شـده  ترگنـاهی را م ام نمایـد، بـدون تردیـد    افراد در امور دولت و سیاست اقد
بـرد،  ب  را بـه پـیش   ی د و یـا بـا عصـبیت کارهـای    عمل غیر مجـازی را مرتکـب شـو    ،شونده استخدام
 آن نیز به این گناه شریک است. ةکنند استخدام
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